
از قله‌های برفی تا بایوی گرم و داغ ... هیچ 
راه دیگری نیست، این سفری طولانی‌ست!

راه سفر دراز است، این را همه می‌دانند، دریاچه و کوه و دشت، 
منظره‌ها زیادند!

این‌جا، لطفا کتم ...بیابان و دشت، از ماسه و سنگ...
را نگه دار، قبول؟ 
مراقبش باش!

به من توجه نکن. فقط از این 
کنار رد می‌شوم!

وای واااای!

وقت برگشتنم، برش 
می‌دارم!

فقط به صورت میلادی فکر 
کن، وقتی من را ببیند!

بله ه ه ه !
نه؟ها ها ها!

آهای!
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